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علم سیبرنتیک یا علم نظام های خود گردان (self-regulating systems) در دهه 40 قرن بیستم مطرح شد (وینر 1948) و این گونه نظام ها را برحسب پسخوراند اطلاعاتی (informational feedback) تبیین کرد. از همان آغاز، این سوال نیز به میان آمد که ماهیت هوش چیست. دو دیدگاه رقیب در این مورد وجود داشت؛ یکی این که هوش، ویژگی دوتایی (binary) و دیجیتالی دارد و با تفکیک و تجزیه همراه است و دیگر این که هوش، فعالیتی تمثیلی (analogical) دارد و نه به صورت تفکیک و تجزیه بلکه به نحو پیوسته و کل نگر کار می کند.  بیتسن (2002) در این مورد می گوید: «در روزهای اولیه علم سیرنتیک، ما در این مورد بحث می کردیم که آیا مغز، در مجموع، مکانیزمی تمثیلی است یا دیجیتالی. بحث مذکور، از همان زمان با دریافت این که مغز باید با ویژگی همه- یا- هیچ نورون کار کند، فروکش کرد. دست کم در بیشتر موارد، نورون یا شلیک می کند یا نمی کند؛ و اگر این پایان ماجرا باشد، نظام مغز تنها دیجیتالی و دوتایی خواهد بود.» (بیتسن، 2002، ص 103)
با دیجیتالی در نظر گرفتن مغز، زمینه ای تازه برای معرفت شناسی فراهم آمد که انتظار می رفت بتوان در آن راهی برای تبیین دانش و معرفت آدمی یافت. بر این اساس، مفهوم عملیاتی "پردازش اطلاعات" همچون کلیدی برای حل معمای معرفت در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر، همان مکانیزمی که یک ماشین هوشمند از طریق پسخوراند اطلاعاتی بکار می گیرد و متناسب با آن، به پردازش اطلاعات ذخیره شده در خود می پردازد، مکانیزمی است که باید در هوش و معرفت آدمی نیز بازشناسی شود. کنت سیر (Kenneth Sayre) راهی را که نوربرت وینر گشوده بود، بسط داد و به طور صریح تری به بحث آگاهی و معرفت آدمی بر حسب آن پرداخت. بر این اساس، «آگاهی عبارت است از سازگاری نظام پردازش اطلاعات عصب آوران ارگانیزم که با توجه به امکان های محیطی انجام می شود.» (سیر، 1976، ص 139) 
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